
 شاید زرنگ ها نمی میرند!

صادی خانواده ...  شرایط اقت شده بود،  فاق خوب بود؛ و نیازمند یک اتدر آن بُرهه، هر چه بود و هر عاملی دخیل 

 من می دیدم که پدر به نتیجه ی این تلاش امیدوار است و دل بسته است! ...

دارس مشهور بوده در یکی از م -یاچیزی شبیه آن–شنیده بودم در جوانی اش معلم حرفه و فن یا کارگاه نجاری 

غلی او را سرمایه است؛ می دانستم داماد یکی از متمولین و مشاهیر تهران شده است؛ اما واقعاً نمی دانم که چه ش

سی ساز یا مهند ساخت و  ست که  صی  دار کرده بود! بعید نی شد! خاص بودنش  شثروتمندهای خا هم مکرده با

ست! و الا در یک م ساده اتفاقاتی اینا سی  ساختگونه نمی افتد! ...  هند سخن از او و  مانی که برای یک بار که 

صطلاح فرهنگی اش سه ی به ا س سطه ی  گرفته بود مؤ سان دویبه میان آمد، آقا مهدی تنها مدیر متو زمان  اح

 ؛ شاید معنی زرنگی در بیان آقای تنها هم معلوم بود! ... «او آدم زرنگیست!»: ندگفت

رهنگی! فحالا شده بود مؤسس یا رئیس هیأت مدیره ی یک مجموعه ی به اصطلاح ر چه کرده بود و هرچه بود ه

  بیچاره فرهنگ ما! ... ...

شلوارش مارک شده بود ب کت و  صه جُنگی  ضی جمعیت ها دعوتش می کردند و خلا شده بود، برای بع ا عده دار 

ه در زمان از برخی دوستانش هم خبرهای دیگری شنیده بودم که بد سوخته بودم! ... کسانی ک ای از دوستانش!

می گرفتند تا  ی ایران در دهه ی هزار و سیصد و هفتاد شمسی، از دولت مواد اولیه ی ارزاندگرفتاری های اقتصا

 ...  معه می فروختند!تا جنس ارزان تحویل مردم دهند، ولی مواد اولیه را با قیمت بازار آزاد در جا

ست دادندمی پدرم را بازی ...  شد، افتاده و پاره ی تنم نمی دان شکیل می  سه ای که باید در خانه ی ما ت ! ... جل

بنده ی  1بود در دفتر یکی از همکاران قدیمی او که هیچ نقشی در هیچ بخشی از این معامله ی اقتصادی نداشت!
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که هر شخصی چه نقشی داشته است، و پدر غافل از  ندان ها متوجه شده بودتمام همه ی داستخدا پدرم بعد از اِ

 ! ...دنو برسان ندکه برس ندراه گز می کرد ییبازی های پشت پرده، تنها

گرچه آن  همه ی تلاش ها و صححححبت های پدر قرار بود که حدود دو میلیون تومان وارد زندگی ما کند! نهایتِ

 .حالا دبّه در آورده بود که نمی پردازم! ..... ورودش لازم بود! زمان هم رقم زیادی نبود ولی 

هی وارسته و دقیق از آیت الله میرزا علی آقای فلسفی که فقی ند به مشهد رفتند تاپدرم که گمان به تدین او داشت

سند ندبود سراغ و  بپر سئلهدر تهران به  سبط که اهل م سن  سیدمح شنای با طرفین بود و آقای حاج  جویا  ندآ

شد؛ هر  ستند چیزی را بر بدهکار تحمیل کنند که واقعاً بر او نبا صدیق کردندشدند؛ نمی خوا که حق با پدر  دو ت

 «.  نمی پردازم!»گزارش تلاش ها هم به او رسانده شد، گفت است؛ ... 

سه ی س سال ها پیش که با مو ستم بر نمی آمد.  شار روحی بر پدر را می فهمیدم، اما کاری از د صطلاحب ف  ه ا

ی داشححتم فهمیده بودم که فرهنگ و تعلیم و تربیت پشححت پرده هایی از کوتاههمکاری و دوسححتانش فرهنگی او 

برای همین نامه ای  2... هم دارد؛و « کلاس فرهنگی بودن»و « معافیت مالیاتی»و « رفاقت بازی»و « پول»جنس 

می  م کرده بودم اما واقعاً او را نشحححناخته بودم! ...او اعلامجموعه ی برایش نوشحححته بودم و ترک همکاری ام را با 

 دانید چه زمانی او را شناختم؟ ...

در طول این ...  3شححکسححته شححد! یاز یتیم ،و بعد کمر من ندماجرا پدرم دچار بیماری شححدآن بعد از چند سححال از 

سم مرحوم پدر آم شییع و مرا سلیتی داد و نه به ت سید، نه پیام ت نه خودش، نه فرزندش، نه د؛ مدت نه احوالی پر

سال  شت! ... دو  ضور ها ندا سایه ی ما بود! ... اما این ها مهم نبود! پدرم نیازی به این ح سال ها هم دامادش که 

                                                            
سوال بردن همه ی زحمات فرهنگی و مدیران مجموعه ها و خیرین و پشتیبانان مدارس نیست؛د نگارنده، روشن است که قص -2 اما این ها  زیر 

کوچکترین قدر ناشناسی ای داشته باشم  اگرهم که به بهانه ی این نوشتار به قلم آوردم بخشی از واقعیات همین جامعه است! خدا مرا ببخشد 

شان  سوز که کلام و قلم و قدم سان»از معلمان دل ضعف« ان سازد! و من خود را در نهایت  ص ،می  ضو کوچکی از علاقه مندان به فرهنگ ا یل ع

 شیعی می دانم.
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شت پدر عزیزم، پدرِ شتیم و خَ بعد از درگذ سرش از دنیا رفت و من به احترام اقوامی که دا ر بودن مرحوم در یّهم

شرکت کردم؛ طبعاً  سمش  ضر مرا سلیتش گفتم؛ ... حتی حا سلامش دادم و ت ستاده بود؛  سجد ای او هم دم در م

خداوند پدر شحححما را هم غریق رحمت »نشحححد برای مرحوم پدرم طلب مغفرت کند و طبق عرر مرسحححوم بگوید: 

 ... من آن روز او را شناختم!«. فرماید!

به  موجود که آن هم ماجرایی جدا دارد،تغییر شحححرایط روزهای لبخند پدر به جهت ورود آن مبلغ ناچیز برای 

سرد  ست! پدرم  شانیدش در مقابل چشمانم مانده ا شنایان مشترک ک روزهای غم او که حتی مدتی به دوری از آ

 اما او ...!  ی کردکوچکاحساس شد؛ یخ کرد؛ خجالت کشید؛ 

هم شما در این میان متضرر من نمی خوا»زمانی پسرش تماس گرفت تا بدهی پدرش را بپردازد؛ ... پدرم گفتند: 

شوید! پدرتان بدهکار است و اگر هم بخواهد پرداخت کند باید با رضایت کامل باشد که با این همه سخن شبهه 

 فرق این پدر با آن پدر! ...«. ای در مال نباشد!

با مرحوم آقای  قه ی آشحححنایی اش  حاج آقای حاج ابراهیم فیاض بخش که در جریان این برنامه بود و سحححاب

سححیدمجتبی خردمند به حدود چهل سححال می رسححید، بعد از درگذشححت پدر هر بار، و واقعاً هر بار مرا دید گفت: 

 « ...  خدا بیامرزد پدر مظلومت را!»

شانه هایی از  صلا این ها خود ن سلش ماند! ا سلش به پدر عزیزتر از جانم و ن شت؛ بدهکاری او و ن هر چه بود گذ

 دلی که از پدرم سوخت ...! لزوم وجود معاد است! اما

می خواهند حالا این و آن زنگ می زنند و از ثبت نام فرزندانشححان در این مدرسححه و آن مدرسححه می پرسححند! 

دار! اهل حلال و حرام! اهل خیر! ... چه کنم؟ ... بگویم « دین»تربیت شححوند! « نیکو»فرزندانشححان جایی روند که 

 ان بگویم؟ یا ...! صبر کنید تا حکایات دیگری نیز برایت



شده! احتمالا دیگر دارند  ست! تیمش تکمیل تر  ست! دیگر یک حاج آقای معمولی نی شده ا امروز او خیلی چاق 

می سازند! ... پسران برخی دوستانش را دیده ام! جز به شکم و کمی از اطرافش به هیچ چیز دیگری « آدم»واقعا 

 فکر نمی کنند! ...

 ...!یست! یک کارخانه ی آدم سازیست! ... برخی دوستانشان حتی دیگر آن چه دارند مدرسه ن

 ... قربانت بروم پدرم. دارند ذکر می گویند! د!نپدرم ناراحت می شو... دیگر سکوت! 

 

 

 


